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 گاهی برای فهم یک بازی بزرگ، باید از صفحه شــطرنج فاصله گرفت. دو 
ماه اســت که جهان نظاره گر رویارویی واشینگتن و تهران بر سر تنگه هرمز 
اســت؛ رویارویی ای که با حملات هوایی آغاز شد، با محاصره دریایی ادامه یافت  و 
اکنون به آتش بسی شکننده و مبهم رسیده است. ترامپ در ضیافت شام با پادشاه 
بریتانیــا، این جنگ را «یک کار کوچک خاورمیانه ای» نامید. این جمله را باید جدی 
گرفت، نه به خاطر محتوایش، بلکه به خاطر ذهنیتی که پشــت آن نهفته است: 
ذهنیت یک تاجر املاک که فکر می کند همه چیز را می شود خرید، فروخت یا با زور 
گرفــت. اما انرژی، ژئوپلیتیک و اراده یک ملت، از جنس برج های منهتن نیســتند. 
آنچه در ادامه می آید، تلاشی است برای ارائه یک مدل تحلیلی منسجم از چرایی 
شکســت راهبردی پروژه ترامپ در برابر ایران؛ مدلی که بر سه ستون استوار است: 
زمان، مسیر و اهرم. این سه مفهوم، چارچوبی علمی و در عین حال ساده برای فهم 
اینکه چرا ایران در این نبرد فرسایشی پیروز خواهد شد، به دست می دهند. راهبرد 
ترامپ یک معمای پیچیده نیست؛ یک فرمول ساده و خام است: محاصره دریایی 
برای قطع صادرات نفت ایران، فشــار اقتصادی برای فروپاشــی از درون و تهدید 
نظامی برای وادارکردن تهران به تســلیم کامل. اسکات بســنت، وزیر خزانه داری 
آمریکا، گفت صنعت نفت ایران «تحت فشــار محاصــره دریایی به زانو درآمده و 
به زودی فروخواهد پاشید». ترامپ نیز با همان ادبیات همیشگی اش، مدعی شده 
ایران «برای رســیدن به توافق لحظه شماری می کند». این ادبیات را باید در ترازوی 
واقعیت سنجید. بگذارید ببینیم چه چیزی در این سوی میز در حال رخ دادن است. 
درست اســت که صادرات نفت ایران در نیمه دوم آوریل در مقایسه با ماه مارس 
 کاهش یافته است. کشتی ها در لنگرگاه ها متوقف شده اند و فضای ذخیره سازی در 
جزیــره خارک به ۷۴ درصد ظرفیت رســیده اســت. اینها فشــارهای واقعی اند و 
انکارشان نمی کنم، اما ترامپ و تیمش از سه واقعیت راهبردی غافل اند که مانند 
تیغه های یک قیچی، راهبردشان را از ریشه قطع خواهد کرد. واقعیت اول: زمان به 
نفع واشنگتن نیست. وزارت خزانه داری آمریکا به تازگی اعلام کرد هر شرکت بیمه 
یــا کشــتی رانی که به ایران بابــت عبور از تنگــه هرمز عوارض پرداخــت کند، با 
مجازات های ســنگین از جمله حبس ابد مواجه خواهد شــد. این یعنی واشنگتن 
نه تنها مســیر دریایی، بلکه اساســا هرگونه تعامــل مالی با ایران بر ســر تنگه را 
جرم انگاری کرده است، اما بهای این سیاست چیست؟ حق بیمه جنگ برای عبور 
از تنگه هرمز از ۰.۱۲۵ درصد ارزش بدنه کشــتی در شــرایط عادی، به ۱.۵ تا ســه 
درصد جهش کرده اســت. برای یک نفتکش غول پیکــر ۱۳۸ میلیون دلاری، این 
یعنی هزینــه ای بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون دلار برای هر ســفر. این اعداد نجومی، عملا 
تجارت دریایی در خلیج فارس را فلج کرده اســت. در نتیجه، قیمت نفت برنت از 
۶۹ دلار در سال ۲۰۲۵ به بالای ۱۱۱ دلار در ماه می  ۲۰۲۶ جهش کرده است. و این 

یعنی تورم داخلــی در آمریکا بالا رفته، قیمــت بنزین جهش کرده  و 
محبوبیــت ترامپ به پایین ترین ســطح دوران ریاســت جمهوری اش 
ســقوط کرده اســت. بانک جهانی هشــدار داده این بحران می تواند 
بزرگ ترین شوک قیمتی به کالاهای اساسی از سال ۲۰۲۲ تاکنون باشد. 

افزایش قیمت ها و جنگ، بازار کار زن های کشور را کوچک تر کرد

زنانِ بازنده تورم
یادداشت

اقتصاداقتصاد

 کیمیا نعمت اله: گزارش های مرکز آمار نشــان می دهد حدود ۶۰ درصد زنان شــاغل ایران 
در بخش خدمات مشــغول به کار هســتند و حالا یک جنگ با سرنوشت نامعلوم و تورم 
بالا، بازار کار مشــاغل خدماتی را از سکه انداخته است و شمار قابل توجهی از زنان بیکار 
شــده اند؛ زنانی که در آرایشگاه ها، باشــگاه ها و کلینیک های زیبایی، هتل ها و آژانس های 
مسافرتی، دفاتر بیمه، شرکت های مشاوره، فروشگاه های آنلاین، سنتی و... کار می کردند یا 
نظافتچی منزل و پرستار کودک بوده اند، همه و همه می گویند تورم بالا و جنگ شمار زیادی 
از خدمات را غیرضروری کرده و تقاضا را برای این دســته از مشاغل کاهش داده است. در 

نتیجه زنان اولین قربانیان تورم بالا هستند.

دو روایت مهم از تورم
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو روایت تقریبا مشــابه از تورم فروردین امسال گزارش 
داده اند. بر اســاس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ســالانه فروردیــن ۱۴۰۵ معادل ۵۰.۶ 
درصد و تورم نقطه به نقطه ۶۷ درصد اعلام شــد. این گزارش نشــان می دهد نرخ تورم 
ماهانه برخی گروه های کالایی هشــداردهنده بوده است. در شرایطی که رشد ماهانه نرخ 
تورم بیش از ۱.۵ تا دو درصد باشــد، رشــد تورم ماهانه معنادار و هشــداردهنده است و 
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن اســت که نرخ تورم ماهانه کالا در فروردین ۹.۵ درصد، 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها ۸.۹ درصد، اثاث و لوازم خانه ۱۲.۲ درصد، بهداشــت و درمان 
۱۵.۶ درصد، حمل ونقل ۸.۵ درصد، ارتباطات ۲۰.۶ درصد، هتل و رســتوران ۱۱.۵ درصد، 
پوشــاک و کفش ۶.۴ درصد و تفریح و فرهنگ ۵.۲ درصد بوده است. در گزارش مرکز آمار 
ایــران، نرخ تورم ســالانه فروردین ۱۴۰۵ معادل ۵۳.۷ درصــد و نرخ تورم نقطه به نقطه 
۷۳.۵ درصد ذکر شده است. شیب تند رشد تورم از زمستان سال گذشته تا فروردین امسال 
سبب شــده است بســیاری از خدمات از نظر متقاضیان غیرضروری به نظر برسد؛ به ویژه 
اینکه جنگی با سرنوشت نامعلوم بر کشور سایه انداخته است و بسیاری از مردمان طبقه 
متوســط و ضعیف را در مخارج روزمره محتاط کرده اســت. در این میان، بخش خدمات 
آســیب پذیرتر از سایر بخش های اقتصاد کشور بوده است؛ صنعت گردشگری و هتل داری 
که تقریبا به طور کامل به تعطیلی کشیده شده است و فعالان بازار کار می گویند تقاضا برای 
خدمات زیبایی و تفریحات، مشــاوره، بیمه، پرستاری کودک، نظافت منزل و... همه و همه 

به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

تهدید تورم برای زنان شاغل
کاهش قابل توجه تقاضا در بخش خدمات یک معنی مهم دارد و آن بیکاری گسترده 
زنان شــاغل اســت؛ چراکه گزارش های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که بخش قابل 
توجه زنان شــاغل کشور در بخش خدمات مشغول به کار هســتند؛ جمعیتی بالغ بر ۶۰ 
درصد زنان شــاغل. این آمار زمانی اهمیت بیشــتری پیدا می کند که بدانیم سهم زنان در 
اقتصاد کشــور و تولید ناخالص ملی ناچیز اســت و حالا تورم و جنگ همان سهم ناچیز 
زنان را باز هم کوچک تر کرده اســت. براساس اعلام مرکز آمار ایران، کل جمعیت در سن 
کار حدود ۶۵ میلیون نفر اســت که فقط حدود ۲۴ میلیون نفر شــاغل هستند. به عبارت 
دیگر فقط حدود یک ســوم افراد واجد اشتغال کشور، شغل دارند. از این میان سهم مردان 
از مشاغل کشور حدود ۸۵ درصد و زنان فقط حدود ۱۵ درصد از شاغلان کشور را تشکیل 

می دهد و از همین سهم عمده اشتغال زنان مربوط به بخش خدمات است.

مجمع جهانی اقتصاد گزارش می دهد ایران از نظر شــکاف جنسیتی از ۱۴۶ کشور در 
رتبه ۱۴۳ قرار می گیرد. این در حالی اســت که مطابق گزارش مؤسسه مشاوره مک کینزی  
چنانچه نابرابری جنســیتی در بازار کار کشور رفع شود، عدد قابل توجه ۳۷۶ میلیارد دلار 
به تولید ناخالص ملی کشور افزوده می شود. هم اکنون تورم بالا و جنگ سبب شده است 
زنان در بازار کار بیشــتر از همیشــه زیر فشار قرار بگیرند. براســاس گزارش مرکز معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری، در شرایط فعلی حدود یک سوم متقاضیان بیمه بیکاری، 
زنان بوده اند. این در حالی اســت که ســهم زنان از بازار کار فقط ۱۵ درصد است و همین 
آمار به خوبی گویای این اســت که شمار زنان بیکارشــده در شرایط فعلی بیشتر از مردان 
بوده است. گذشــته از این، آمار بازار کار در زمستان سال گذشته هم نشان می دهد مردان 
جایگزین مشــاغل زنان شده اند. براســاس گزارش مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته 
۲۳۳ هزار اشتغال از سمت زنان کاسته شده و ۲۹۰ هزار نفر به اشتغال مردان اضافه شده 
است. هرچند کارشناسان بازار کار تأکید دارند شرایط فعلی بازار کار هم زنان و هم مردان را 

زیر فشار قرار داده است، اما تأکید می کنند وضعیت برای زنان نامساعدتر است.

کارشناسان چه می گویند؟
زهرا کریمی، اقتصاددان و کارشــناس بازار کار، به «شرق» می گوید وقتی کیک اقتصاد 
بنا به عوامل مختلف کوچک شــود، فقر پدیده همه گیر می شــود و در این میان گروه های 
آســیب پذیر لطمه بیشــتری می بینند. او توضیح می دهد: دشوارشــدن تأمین مواد اولیه، 
افزایش قیمت ها را اجتناب ناپذیر کرده است و افزایش قیمت، قدرت خرید مردم را کاهش 
می دهد و بــازار بنگاه های اقتصــادی را کوچک تر می کند. در چنین شــرایطی بنگاه های 
اقتصادی آسیب پذیرتر هســتند و احتمال ازدست دادن مشــاغل افزایش خواهد داشت. 
در زمان جنگ ۱۲روزه که هم زمان شــده بود با ناترازی انرژی، شــمار بیمه شدگان کاهش 
پیدا کردند و این می تواند به معنی کوچک شــدن بازار کار و استخدام و جذب افراد باشد. 
در آن مقطع حدود ۵۵۰ هزار نفر بیمه شــده رســمی و ۷۰ هزار نفر بیمه شده آزاد وجود 
داشت که این ارقام نزولی شدند و هم زمان با کاهش بیمه شدگان تقاضا برای بیمه بیکاری 
صعودی شــد. این یعنی ورودی صندوق های بیمه کاهشــی شــد و هم زمان تقاضا برای 

خروج منابع از این صندوق ها افزایش یافت. بنابراین باید گفت وضعیت بازار کار در شرایط 
فعلی آســیب پذیری بیشتری نسبت به شرایط گذشته دارد و بازگشت به شرایط اقتصادی 
قبل از دهه ۹۰ خورشــیدی به سادگی ممکن نیســت و زمان بر است. از سوی دیگر میزان 
و مدت اســتفاده از بیمه بیکاری برای افراد یکسان نیست و به سابقه پرداخت حق بیمه 
بستگی دارد، به طوری که شرایط فردی با شش ماه سابقه بیمه با فردی که ۱۰ سال سابقه 
دارد، تفاوت قابل توجهی دارد. در نهایت این چرخه معیوب منجر به بیکاری می شــود و 
قــدرت خرید خانوار ها کاهش می یابد و تقاضا افت می کند و رکود عمیق تر می شــود و از 
ســوی دیگر افزایش متقاضیان بیمه بیکاری در کنار محدودیت منابع می تواند نهاد های 
حمایتی را هم با فشــار قابل توجهی مواجه کند. حمید حاج اســماعیلی، کارشناس بازار 
کار، توضیح می دهد در شرایطی که بنگاه های اقتصادی آسیب پذیر می شوند، زنان شاغل 
به دلیل ســهم کوچک تر از بازار می توانند لطمات اقتصاد را شدیدتر احساس کنند؛ چراکه 
بازار کار کشور فرصت چندانی در اختیار زنان قرار نداده است و بازیابی مشاغل برای زنان 
دشوارتر می شــود. او ادامه می دهد: بازار کار ایران هنوز ســاختاری سنتی و مردانه دارد؛ 
حتی در بخش خدمات که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در آن فعال هستند، سهم زنان کمتر از 
دو میلیون نفر اســت. این در حالی است که ماهیت بسیاری از مشاغل خدماتی برای زنان 
مناسب است، اما فرصت برابری برای آنها فراهم نشده و مشارکت اقتصادی زنان در ایران 
زیر ۱۴ درصد اســت؛ درحالی که طی دو دهه گذشته زنان تحصیلات عالی کسب کرده اند 
و علاقه مند به حضور در عرصه های اقتصاد هستند اما نه تنها شرایط رقابت عادلانه برای  
آنهــا وجود ندارد، بلکه بعد از جنگ بخش زیادی از زنان شــاغل، به ویژه در مراکز دولتی 
و کارگاه ها، جزء اولین گروه هایی بودند که شــغل خود را از دست دادند و آسیب بیشتری 
دیدند؛ چراکه دیدگاهی در بازار کار مرســوم اســت که زنان به اندازه مردان به شغل نیاز 
ندارند. در صورتی که شــمار قابل توجهی از زنان شاغل بازار کار، سرپرست خانوار هستند 
و به مراتب آســیب پذیرتر از مردان به شمار می آیند و دولت باید این زنان را مورد حمایت 
جدی تر قرار دهد. گذشته از این، درآمد پایین خانوار کارگری و بازنشستگان سبب شده است 
زنان در تأمین هزینه خانوار مشــارکت کنند؛ بنابراین این دیدگاه که زنان کمتر از مردان به 
شــغل نیاز دارند از اساس اشتباه اســت.  این کارشناس بازار کار تأکید می کند درآمد سرانه 
خانوار ایرانی پایین اســت و چنین تفکیک های جنسیتی و پیش داوری ها در بازار کار، زنان 
را در معرض بیکاری بیشــتر و امکان کمتر بازیابی شــغل قرار داده اســت و این موضوع 
در شــرایط فعلی کشور ضریب اهمیت بیشــتری پیدا می کند و زنان را بیشتر زیر فشار قرار 
می دهد. حاج اســماعیلی در ادامه توضیح می دهد پیش از وقــوع جنگ، اقتصاد ایران با 
رکــود تورمی روبه رو بود و بازار کار به واســطه این چالش با محدودیت های جدی مواجه 
شد. ضمن اینکه افزایش تورم بازار مصرف را کوچک تر و بنگاه ها را با کاهش درآمد واقعی 
و نه تورمی مواجه کرده اســت اما در همین بحبوحه، کشــور با جنگ مواجه شد و مدتی 
به ناچار و به واســطه تهدیدهای جانی و امنیتی، بســیاری از کسب وکارها تعطیل شدند و 
برخی کارگاه ها که پیش از جنگ نیز مشــکلاتی داشــتند، به طور کامل تعطیل شــدند.  او 
می افزاید: اگرچه بخش عمده اشــتغال کشــور به خدمات مربوط می شود اما این بخش 
هم طی یک سال گذشته به دلیل جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه با مشکلات بیشتری روبه رو 
شــده اســت. در بخش صنعت که در زمان گذشته مشــکلات جدی وجود نداشت، بروز 
جنگ و حملات مربوط به آن باعث شــد نزدیک به سه هزار بنگاه در ایران آسیب ببینند و 
حدود ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی به طور کامل تخریب شــوند؛ برای مثال، صنعت فولاد 
با حدود ۲۸ هزار کارگر با مشــکلات اساسی مواجه شد و بسیاری از کارکنان این بخش به 

بیمه بیکاری روی آوردند.
این کارشــناس تأکید می کند شمار زیادی از بیکارشــدگان جنگ و از جمله زنان بیمه 
نداشــته اند و ۲.۵ تا سه میلیون شاغلان کشور در مشاغل غیررسمی مانند دست فروشی و 
کارگری فصلی اشتغال دارند که هم اکنون وضعیت به مراتب بغرنج تری را تجربه می کنند؛ 
بنابراین نیاز است دولت اولویت های حمایتی برای بیکارشدگان قائل شود و منابع موجود 

را با اولویت گروه های آسیب پذیرتر از جمله زنان تخصیص دهد.

ادامـه در 
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 چرا ترامپ برنده محاصره نمی شود؟
 مهدی عرب صادق


